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  »هانا آرنت«سپهر عمومي و خصوصي با ارجاع ويژه به 

  *فر سمانه رحمتي

مبنـايي بـرايِ   ، بـا علـم حقـوق    ظريه سياسيِ سپهر عمومي و خصوصـي 
روش . دهـد تحديد حقوق و دولت و تدقيق مرز حقـوق عمـومي و خصوصـي مـي    

خصوصـي و  سـپهر  ، نخسـت تحليلي است؛ به اين ترتيـب كـه   
توصـيف   هـا از طريـق شناسـاييِ مؤلفـه   

هـايِ آن  هايِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه
ميزان به  نهايت در، ويژه حقوق عمومي و خصوصي تحليل شده

. شوددر حقوق ايران سنجيده ميشدنِ سپهر خصوصي و عمومي 
اي از زندگيِ انسان است كه با اوصافي مانند مالكيـت غيـر   

سـازيِ  منقول و رياست خانواده گره خورده و تمايل بر پوشيدگي و تبعاً نـاحقوقي 
فعاليت خودبنياد انساني  ةجامعه مدني بخشي از سپهر خصوصي و عرص
عرصه سـاختنِ سياسـت   ، سپهر عمومي

در وضع موجود نظام حقوقي . گو و فعاليت است
جامعـه  . گـذار اسـت  مورد حمايـت قـانون  

ن ولـي اسـتقلال آن از دولـت تضـمي    
سازد و شهروندان در چارچوب آن با كسب مجوز 

 و حقـوق عمـومي  ، حقـوق خصوصـي  

                                                 
                s.rahmatifar@gmail.com    

 

بيست و شماره 

سپهر عمومي و خصوصي با ارجاع ويژه به  ةسازيِ نظريحقوقي

 

  چكيده

ظريه سياسيِ سپهر عمومي و خصوصـي تطبيقِ ن
تحديد حقوق و دولت و تدقيق مرز حقـوق عمـومي و خصوصـي مـي    

تحليلي است؛ به اين ترتيـب كـه   -توصيفي، پژوهش
از طريـق شناسـاييِ مؤلفـه   ، آرنـت با لحاظ آرايِ هانـا   سپهر عمومي

هايِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخهمؤلفه، دومشود و  مي
ويژه حقوق عمومي و خصوصي تحليل شدهبه، در حالت كلي

شدنِ سپهر خصوصي و عمومي رسميت شناخته
اي از زندگيِ انسان است كه با اوصافي مانند مالكيـت غيـر   عرصه، سپهر خصوصي

منقول و رياست خانواده گره خورده و تمايل بر پوشيدگي و تبعاً نـاحقوقي 
جامعه مدني بخشي از سپهر خصوصي و عرص. آن است

سپهر عمومي. هايِ مستقل از دولت استدر قالب گروه
گو و فعاليت استواز طريقِ گفت، توسط شهروندان

مورد حمايـت قـانون  ، كليت چارچوب سپهر خصوصي، ايران
ولـي اسـتقلال آن از دولـت تضـمي    ، اسـت شدهشناختهتلويحاً به رسميت مدني
سازد و شهروندان در چارچوب آن با كسب مجوز سياست را دولت مي. استنشده

  . كننداز دولت فعاليت مي
  

حقـوق خصوصـي  ، جامعـه مـدني  ، احـزاب  :هاي كليدي واژه
  . خانواده

                ايرانحقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، همدان، گروه  استاديار *
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  مقدمه 

يكـي از مباحـث   . علـم حقـوق اسـت    ةهايِ توسـع از راه سياسي هايهسازيِ نظريحقوقي
ز امـر  ي ـمـرز بيرونـي بـه تمي   . ترسيم مرزهايِ دروني و بيرونـي آن اسـت  ، حقوق بنيادين

ويـژه  بـه ، ديگرهايِ مختلف حقوق از يككيك شاخهحقوقي از ناحقوقي و مرز دروني به تف
 هـاي هاز نظري ـ، سپهر عمـومي و خصوصـي   ةنظري. حقوق عمومي از خصوصي اشاره دارد

 دولـت را تبيـين   هـاي ده اشـخاص و تصـميم  ارا ةپرطرفدارِ سياسي معاصر است كه رابط
حقـوق عمـومي و حقـوق    ، بـديلِ حقـوقيِ سـپهر عمـومي و سـپهر خصوصـي      . نمايد مي

، شـهروندي /حقوقي براي پاسداري از حقوق بشـر  هايروش متداول نظام. خصوصي است
ها و ضمانت اجراهايي براي نقض ايجاد سازوكاري براي اجراي حق، هافهرست كردن حق

خـود بـه بـزرگ شـدن دولـت      يعني ايجاد يك نظم جديد حقوقي كه خودبـه حق است؛ 
از يـك طـرف سـاير    ، حقـوقِ فربـه  . انجامد و بالقوه تهديـدي عليـه شـهروندان اسـت     مي

يافتن مثال ناب براي حقـوق   بلعد و از طرف ديگررا مي مانند اخلاق، هايِ هنجاري حوزه
كنـد و ايـن يعنـي جـواز مداخلـه      در ميان قواعد حقوق موضوعه را دشوار مـي  خصوصي

. كندافمخاطره ميحقوقِ بشر را به، كنشگرانه دولت در تمام مناسبات انساني كه در ادامه
منزلـه  به، مشخصبه طور و قوانينِ حقوق عمومي  يكلبه طور حوزه يك گذاري در قانون

. ه اسـت معنايِ دولتي شـدن يـك رابط ـ  عبارتي به ورود دولت و جواز اعمال حاكميت و به
سازي نظريه سپهر عمومي و خصوصي اگر مبنـايي علمـي بـراي تحديـد     بنابراين حقوقي

و تحديد حقوق عمـومي  ) زداييحقوق( هاي هنجاري گستره حقوق در كنار ديگر منظومه
  . استراهگش، دست دهدبه) زداييحقوق عمومي( در كنارِ حقوق خصوصي

يعنـي بـر   ، گرايانهبا رويكردي توصيفي و هست براي تفكيك حقوق عمومي از خصوصي
آمره يـا  ، معيارهايي مانند منفعت عمومي و خصوصي، هايِ حقوقيمبنايِ وضعِ موجود نظام

اعمـالِ اصـلِ   ، اعمـال حاكميـت  ، كننـده قواعـد  ماهيت شخصِ اعمـال ، تكميلي بودن قواعد
. معيارها به تنهايي كافي نيسـت يك از اين هيچ. شودآزاديِ اراده و حاكميت قانون ارائه مي

  مرز ميانِ حقوق عمومي و خصوصي كجا بايد باشد؟ ، با رويكرد هنجاري و بايدگرايانه
خصوصي دانست؛ بـه نحـوي كـه    سپهر عمومي و  ةتوان مبدع نظريرا مي »هانا آرنت«

دهـد و  آرنت را بسط مي ةدر واقع نظري، استكه اين نظريه با نام او گره خورده هابرماس



  223/فر رحمتي سمانه؛ ...  سپهر عمومي و خصوصي با ةسازيِ نظريحقوقي 
ضمن پرداختن بـه تـاريخِ نظـري و تحليلـيِ سـپهر عمـومي و       ، با رويكردي تبارشناسانه

پـردازان  نظريـه  ةتوان در زمرالبته آرنت را نمي. كندمند ميآن را نظام، خصوصي در اروپا
او انديشمند علم سياست است و حقـوق در آثـارش   . )Volk, 2010: 759( حقوقي قرار داد

معتقد به فرعيت و پيشيني بـودن   يكلبه طور توان گفت كه آرنت مي. جايگاه تبعي دارد
بلكـه بـا   ، نه غيرِ سياسيطرف است و نه بي قانون، به باور او زيراحقوق بر سياست است؛ 

و اين تأكيـدي بـر مضـاف بـودن حقـوق       )Volk, 2010: 779( استهم آميختهسياست در
از منظـر حقـوقي بررسـي     اوكنون آرايِ رو است كـه تـا  از اين. استنسبت به موضوعش 

 سياسي سـپهر عمـومي و خصوصـي از   تحليل نظريه ، نوآوري پژوهش حاضر. استنشده 
  . منظر و براي مقاصد حقوقي است

سياسيِ سپهرِ عمومي و خصوصـي اسـت و    ةسازيِ نظريحقوقي، هدف اصلي پژوهش
اهداف فرعي عبارتنـد از توصـيف سـپهر عمـومي و خصوصـي؛ بازترسـيم مـرز حقـوق و         
ناحقوق مبتني بر سپهر عمـومي و خصوصـي؛ بازترسـيم مـرز حقـوق عمـومي و حقـوق        

  . خصوصي مبتني بر سپهر عمومي و خصوصي
ياسـي سـپهر عمـومي و    س ةتـوان از نظري ـ پرسش اصلي مقاله اين است كه چگونه مـي 

توان مـرز امـر   حقوقي استخراج كرد؟ آيا مي ةنظري، )آرايِ آرنت مشخصبه طور ( خصوصي
 ةحقوقي و امر ناحقوقي و نيز مرز ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي را با اتكا بـه نظري ـ 

  دوباره تنظيم كرد؟ ، هاي شهرونديبه نفع حفظ حقوق و آزادي، سپهر عمومي و خصوصي
، كاركردهاي جديِ حقـوقي دارد ، كه اين نظريهبل، توانتنها مياين است كه نهفرضيه 

  . كندحقوق شهروندان را تضمين و دموكراسي را معنادار مي اينكه ازجمله
گيـري از  ابتدا سپهر خصوصي و عمومي بـا بهـره  . تحليلي است-توصيفي، روش مقاله

و سپس از طريـق روش مطالعـه   شود توصيف مي )چارچوب نظري به عنوان( ايِ آرنتآر
 بـه عنـوان  ( با وضعِ موجود نظام حقوقيِ ايـران سپهر عمومي و خصوصي  ةنظري، تطبيقي

هر سـپ  ةبا رويكردي ديالكتيكي از طريق تطبيـق نظري ـ . شودمنطبق مي) تجزيه و تحليل
ناحقوق و حقوق مرز ميان حقوق و ، با حقوق ايران عمومي و خصوصي در فلسفه سياسي

از  امـا . گـردد تجويز مي -)در قالب نتيجه و بحث( جا كه بايد باشدآن- خصوصي عمومي و
 ابتـدا ، دو قسمت چارچوب نظري و تجزيه و تحليل، مطالعه تطبيقي است، جا كه روشآن

  . شودجداگانه بحث مي، در سپهر خصوصي و سپس در سپهر عمومي
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 سپهر خصوصي

زندگي انساني است كـه فـرد در    ساحتي از، در تقابل با سپهر عمومي سپهر خصوصي
در ، نهاد محوري در سپهر خصوصـي . كندخود را اعمال مي ةاراد، ورايِ مداخله دولت، آن

 . خانواده است، ... عشيره و، قبيله، كنار طايفه

 

  سپهر خصوصي از منظر آرنت: چارچوب مفهومي

دارد و بـا  ويژگـي سـلبي   ، شهرهايِ يونانبه تبع دولت، سپهر خصوصيِ موصوف آرنت
محروميت از رابطه عيني با ديگري و ( ثمري و محروميتبي، ضرورت، واژگاني مانند شرم

، شود و تنها وصـف ايجـابي آن  توصيف مي )Arendt, 1998: 58( )شدنشدن و شنيدهديده
در نتيجـه  . شـد امور تنانه پوشيده مي، در دوران باستان. اموري است كه بايد نهان داشت

منزلـت تلقـي   هـم ، زحمـت بـدني  فرزندآوري و برده به واسـطه وظـايف پر  زن به واسطه 
و به سپهر عمومي راهـي   )Arendt, 1998: 72( شدند و جايگاهشان سپهر خصوصي بود مي

  . نداشتند
يـك گونـه    بـه عنـوان   تا زماني كه انسان. ضروريات است محل رفع، سپهر خصوصي

ورزي سياسـت  از جملـه  )1( ترهايِ عاليفعاليتنوبت به ، از عهده ضروريات برنيايد زيستي
موجوديت امري است كه جـز بـه   ، ضرورت. )Lechte, 2018: 19( رسدورزي نميهيا انديش

، محور امور خصوصي، از نظر ارسطو. )49: 1387، صانعي( تواند باشدنمي، صورتي كه هست
خـدايگان و بنـده؛ رابطـه    رابطـه  : چهـار مصـداق دارد  ، تدبير منزل است و تـدبير منـزل  

نيازهـايِ  ، ايـن مصـاديق   وجه مشـترك . فن به دست آوردن مال و همسري؛ رابطه پدري
 ,Luban( مقابـلِ آزادي  نقطه به عنوانزيستيِ روزمره انسان است كه بايد برطرف شود و 

هايي كـه  افتخار و ابتكاري در برطرف كردنش نيست؛ مانند مجموعه فعاليت، )317 :2015
قـرار گـرفتن و    به اين دليل آزادي كه ذاتاً با در معـرض . شودميداري ناميدهخانه هامروز

  . در سپهر خصوصي مصداق ندارد، شوداختيار تعريف مي
در ، )انسان و غير انسان بـه تعبيـر ارسـطو   ( هايِ شهروند و غير شهرونديكي از تفاوت

 ـمـي  انسـان ، به واسطه مالكيت. امكانِ مالك شدن است د قسـمتي از جهـان را از آن   توان
باشد كه اين شرط لازم بـرايِ ورود   تواند جايي در سپهر خصوصي داشتهخود سازد و مي

از ، بربرها و بردگان از آن حيث كه حق مالك شدن نداشتند، زنان. به سپهر عمومي است
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الغايِ بردگـي و بـه رسـميت شـناخته     ، بهره بودند و به همين دليلمشاركت سياسي بي

تـوان بـه   براي مثال مـي . نقطه عزيمت حقوق شهروندي است، ن حق ارث برايِ زنانشد
هايِ اسـناد حقـوق   ترين نمونهيكي از قديمي به عنوانماده هفتمِ مگناكارتا ارجاع داد كه 

  . كندحقِ ارث را برايِ زنان تأسيس مي، بشري
از ، بـرخلاف مالكيـت  ثـروت  . متفـاوت اسـت  ، لازم به اشاره است كه ثروت با مالكيت

ثـروت هرگـز بـه    ، در يونـان باسـتان  . ارتباط به سپهر عمـومي اسـت  بي هايهجمله مقول
مالـك و بـه تبـع آن    ، بودنـد مند مثال بردگان هر قدر كه ثروت براي. انجاميدمالكيت نمي
يعني گردآوري اموال بيش  اندوزيبه علاوه ثروت. )Arendt, 1998: 62( دشدنشهروند نمي

كـه   -كـرد چون انسـانِ آزاد را بـرده ضـرورت مـي    - نه تنها مطلوب نبود، از حد ضرورت
بنابراين . )Arendt, 1998: 65( بردشايستگي فعاليت فرد در سپهر عمومي را زير سوأل مي

در . هم امكان انتزاعي و حقوقيِ مالك شدن و هـم داشـتنِ مـال در عمـل اسـت     ، لهئمس
نده ممكن است بتواند كسـب ثـروت كنـد و    مهاجر غير قانوني يا پناه، مناسبات امروزين

، ولي تا وقتي اين وضعيت مورد احتـرام نظـام حقـوقي نباشـد    ، دي را در اختيار گيرياشيا
برخلاف امـروز كـه   ، رسد در دوران قديمبه نظر مي. شوندآنان حقوقاً مالك محسوب نمي

، )2( اسـت به واسطه گره خوردن به مال متضـمن دور شـده    تعريف مالكيت مبهم است و
. اسـت مالكيت مفهومي كاملاً روشن و به معناي زير سلطه داشتن بخشي از زمـين بـوده  

داشته و نشانه تعلق  يعني با ادبيات حقوقي امروز تنها به تصاحبِ غير منقولِ اصيل اشاره
بـرايِ تقريـب بـه    . )Arendt, 1998: 61( اسـت شـده ت سياسي محسوب ميئداشتن به هي

اهليـت مالـك   ، يبه لحـاظ حقـوق   آنها هرچند. توان مثال زدخانمان را ميافراد بي، ذهن
خـود  بـه شـان خود مشـاركت سياسـي  ، كن ندارنـد جا كه عملاً امكان تماز آن، شدن دارند

  . منتفي است
رياسـت بـر   ، خانـه در كنار مالكيت زمين و ، ديگر لازمه يونانيِ ورود به سپهر عمومي

جا موضوع قابليت انتزاعي يـا حقـوقيِ رياسـت    در اين. )Habermas, 1991: 3( تخانواده اس
روابـط قـدرتي متمـايز از روابـط قـدرت حـوزه       ، بر سپهر خصوصي، در فهم يوناني. است

 ,Arendt( دومي بر برابري مبتني است و اولي بر تمايز و تمايزگذاري. پوليس حاكم است

مالكيت برده و خدمات زنان همگـي در سـپهر خصوصـي و در    ، تولد و مرگ. )303 :1979
بنابراين امكان وضع و تحميل . )Habermas, 1991: 4( افتادمحضرِ رئيس خانواده اتفاق مي
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هـايي  توصيه، قانون بر روابط خصوصي وجود نداشت و اگر مثلاً در كتاب قوانين افلاطون
در . نه حرمت بنـده ، از باب احترام به خدايگان است، استبراي رفتار عادلانه با برده شده

ولـي ايـن قـوانين نيـز بـه هـدف        ؛قوانيني در سپهر خصوصي وجود داشت، حقوق رومي
يعنـي الزامـاتArendt, 1998: 34( .   ( نهايي كنترل قدرت خدايگان در سپهر عمـومي بـود  

  . گذاشتبر سپهر خصوصي تأثير مي گاهسپهر عمومي 
باسـتاني را   هايانتظارِ انطباقِ صد در صدي با توصيف، مناسبات امروزين توان ازنمي

وقتـي انجـام   . لزوم مرزگذاريِ دقيق ميان امر خصوصـي و عمـومي اسـت   ، لهئمس. داشت
ديگـر ورود آن بـه    ؛گيـرد به سپهر خصوصي تعلـق مـي  ، امري براي انسان ضروري است
براي اهـداف خصوصـي    از ابزار عموميمنزله سوءاستفاده سپهر عمومي توجيه ندارد و به

سـپهر  ، شرط بقايِ عموميِ فرد انساني اسـت و اگـر دولتـي   ، وجود سپهر خصوصي. است
  . )Arendt, 1979, 433( استدر واقع انسان را از جهان محو كرده، خصوصي را نابود كند

كنـار   تي به آرنت را بايد در نظر داشت كه مناسبات حاكم بـر خـانواده در  انتقاد فمنيس
بـه  آن را ، بـدون جـايگزين كـردن نهـادي مشـابه     ، حذف مداخله دولت برايِ تضمينِ بشـر 

  . كند محمل مناسبي برايِ نقض حقوق زنان و كودكان و اعمالِ خشونت عليه آنان بدل مي
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اصـل  . محتـرم اسـت  مالكيـت خصوصـي   ، در نظام حقوقي ايران به تبع فقه اسـلامي 
اسـت و اصـل چهـل و     تعرض به اموال افراد را ممنـوع كـرده  ، بيست و دو قانون اساسي

اصـل چهـل و نـه قـانون     . اسـت  شناخته يك حق به رسميت نمالكيت را به عنوا، هفتم
موارد امكان سلب مالكيت را بر ، در مقام وارد كردن استثنا بر اصل چهل و هفت، اساسي

توان نتيجه گرفـت كـه همـه افـراد     نه اشخاص و از آن مي، كندمي مبنايِ اموال مشخص
مالكيـت   دربـاره در قـانونِ مـدني كـه از جملـه     . انتزاعاً و حقوقاً اهليت مالك شدن دارند

  . رسداي مبني بر محروميت گروهي از افراد از حق مالكيت به نظر نميمقرره، است
 و صد و پنج قانون مدني و تعيين مـرد بـه  ماده هزار ، امكانِ رياست بر خانواده درباره

اولاً توافق بر رياسـت زن  ، قانون مدني با اين مقرره. عنوان رئيس خانواده قابل توجه است
ورود بـه سـپهر   ، و ثانياً به لحاظ نظري )676: 1381، كاتوزيان( نمودهاعتبار بر خانواده را بي

از اين مـاده رايـج    عملاً چنين برداشتي هرچنداست؛ عمومي را صفتي مردانه تلقي كرده
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حتـي  ( بخش بزرگي از مناسبات حاكم بـر خـانواده  ، علاوه بر اين قوانين در ايران. نيست

مانند بحث تمكين يا موضوع مواد هزار و هشتاد ، مناسبات كاملاً خصوصي و توأم با شرم
، قالبِ رويـه قضـايي  جا كه در درك دهند و از آنرا پوشش مي) ن مدنيو پنج و شش قانو

در قرارداد ازدواج مسموع نيست؛ تا جـايي   هاخلاف آنتوافق بر، آمره است، ادهقوانين خانو
ماننـد مـاده بيسـت و دو قـانون حمايـت      ، شـونده با وضع قوانينِ عطف به ماسبق گاهكه 

نظـام  اين رويكـرد  . كنددولت بر توافقات در چارچوب قانون نيز اعمالِ قدرت مي، خانواده
 . بردماهيت سپهر خصوصي را زير سوأل مي، حقوقي

 

 جامعه مدني 

، حـوزه داوطلبانـه  ، قابـلِ تشخيصـي از سـپهر خصوصـي     ءجـز  به عنوان جامعه مدني
اي از قواعـد  يافتـه اسـت كـه بـا مجموعـه     خودبنياد و غير دولتيِ زندگي اجتماعيِ سامان

سـپهر خصوصـي و عمـومي اسـت و از     واسـط ميـانِ   ، ايـن حـوز  . شوداشتراكي اداره مي
 كننـد هايِ اعضـايِ خـود را پيگيـري مـي    است كه منافع و دغدغههايي تشكيل شده گروه

)Yildirim, 2014: 875( . ركن سـومِ جامعـه   به عنوان متحد از جامعه مدنياز تعريف ملل 
و  آيد كه تفكيـك ميـان جامعـه مـدني    چنين برمي 1هايِ اقتصاديكنارِ دولت و بنگاهدر 

متأثر از روح زمانه است و الزاماً در زمان واحـد در يـك   هاي هسپهر عمومي از جمله مقول
نيـز بـا اتخـاذ     2سازمان سلامت جهـاني . هر دو اين قلمروها قابل تشخيص نيست، كشور

شـنيده شـدن صـدايِ افـراد و      ةسازيِ زمين ـكاركرد جامعه مدني را فراهم، رويكرد مشابه
همان كاركردي است ، به گوش رساندنِ صدا. كندشده عنوان ميندهراهايِ به حاشيهگروه

در ايـرانِ  كـه  رسـد  بـه نظـر مـي    ايـن  با وجود. دهدكه آرنت به سپهر عمومي نسبت مي
، هر دوي اين قلمروها كم و بيش براي توضيحِ وضعِ موجود جامعه ضروري اسـت ، كنوني

  . طلبداي ميبحث جداگانه، كه البته تأييد اين فرضيه
 

  جامعه مدني با لحاظ آراي آرنت: چارچوب نظري
نسبت به جامعه مدني نيز ديد مثبتـي  ، اش به امر اجتماعيآرنت به تبع نگاه انتقادي

، جامعـه مـدني   نخسـت اينكـه  چـون  . دهداش جاي نميندارد و آن را در نظريه سياسي
بـه  در فرض وجـود جامعـه مـدني     دوم اينكه. سازيِ دغدغه خصوصي استمحل گروهي

                                                 
1. UN Website 
2. WHO Website 
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آميزد و اين مغاير فـرض  ميسپهر خصوصي و عمومي درهم، يك فضايِ خاكستري عنوان
سـوم  . مبني بر لزوم تفكيك دقيق ميـان ايـن دو حـوزه اسـت    ، محوري نظريه سياسي او

هـا بـه سـپهر    زمينـه عملـيِ ورود فعاليـت آن   ، دنيفعاليت افراد در قالب نهادهايِ م اينكه
  . بردي را از ميان ميعموم

 ,Habermas( قلمروِ مبادله كالا و كار اجتمـاعي اسـت  ، جامعه مدني، به لحاظ تاريخي

يعني جزء عموميِ سپهر خصوصـي اسـت و بقـا و دوامـش بـا آزاديِ اقتصـادي        ؛)30 :1991
گـذاري قابـل   ويژه سلطه دولت رها باشد تا سـرمايه به ايپس بايد از هر سلطه. ملازمه دارد

، جامعه مدني وجود دارد اين است كـه در آن  بارهمشكلي كه در. )79: همان( بيني شودپيش
 هنتيج ـ در. كننـد  منافع متضاد اقتصادي يا اجتماعيِ خـود را پيگيـري مـي   ، افراد خصوصي

اي كه باعث رسيدن صـداهايِ متنـاقض بـه گـوش     آشفتگي در آن محتمل است؛ آشفتگي
امكان اعمـال قـدرت را از   ، وقتي دولت. كنددولت را سرگردان مي سرانجامشود و دولت مي

 :Arendt, 1972( دشـو جايگزين قدرت مـي ، كفه دوم ترازو به عنوان )3( خشونت، دست دهد

 گرانـه و هـايِ سـركوب   مجبور به اتخاذ روش، كه بر آشفتگي فائق آيدو دولت برايِ اين )155
، كار هگـل بـرايِ جلـوگيري از ايـن اوضـاع     راه. شودتضعيف حقوق شهروندي مي نهايت در

به اين ترتيـب دولـت هگلـي    . )Habermas, 1991: 119( اولويت اصناف در جامعه مدني است
كه از دل جامعه مدني با برتـري اصـناف   ، نه از دلِ عقلِ مشترك برخاسته از سپهر عمومي

در مقابل ممكن است جامعـه   البته نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت كه. آيدبيرون مي
 . تر كندمند و تبعاً وظيفه دولت را روشنخواست عمومي را نظام، مدني
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ولـي در  ، تعريف دقيقي از جامعه مدني نـدارد ، نظام حقوقي ايرانكه رسد به نظر مي
و چهـل قـانون    ماده صد، يكي. استشدهوجود آن به رسميت شناخته، دو مصوبه رسمي

شـود بـه منظـور توسـعه      مـي به دولت اجازه داده «: داردكه مقرر مي برنامه چهارم توسعه

هـاي   هـاي غيـر دولتـي و سـاير بخـش      مشاركت تشكل بخش خصوصي و تعاوني و جلب 
در مواجهـه بـا   ، افـزايش كارآمـدي مـديريت دولتـي     جامعه مدني در اداره امور كشـور و  

، ديگر ةنمون. »... هاي ذيل را انجام دهداقدام، ليها و منابع ماستفاده از فرصتها و چالش

تقويت مبـاني جامعـه   «: انداز استهاي كلي نظام در دوره چشمبند بيست و پنج سياست
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پـذيري در كليـه    اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابت، مشاركت همگاني، مدني

  . است »روابط اجتماعي و سياسي

بـه  ، كه بيش از ديگر مصوبات در نظام حقـوقي ايـران   نهادهاي مردم نامه تشكلآيين
نهـاد مـدني را نهـادي غيردولتـي بـه منظـور       ، در ماده يك خود، پردازدجامعه مدني مي

منظـور از  . كنـد فرهنگـي و سياسـي تعريـف مـي    ، فعاليت در راستاي توسـعه اجتمـاعي  
و منظـور  ) 1: 1395، نت وزيـرا ئهي( نهادهاي حاكميتيعدم وابستگي به دولت و ، غيردولتي

نداشــتن فعاليــت سياســي موضــوع قــانون فعاليــت احزابــو منظــور از  ، از غيــر سياســي
اقتصـادي حاصـل از   عدم برداشت مستقيم يا غيرمستقيم سود و ساير منافع ، غيرانتفاعي

 وابسـته آنـان اسـت   مديران و كاركنـان يـا افـراد    ، مؤسسان، به نفع اعضا هاانجام فعاليت
  . )2-1: همان(

بـه  هـايِ مـدني را   ولـي تشـكل  ، البته اين قانون در مقام تعريف جامعه مدني نيسـت 
 او يا سـازمان غيـر دولتـي   . جي. به انبا ماهيتي مشا يكي از نهادهايِ جامعه مدني عنوان

فعاليت ها برايِ مشروعيت بخشيدن به تشكل، نامهموجب ماده دو آيينبه. كندتعريف مي
اسـتاني و  ، به علاوه شوراهاي شهرسـتاني . موظف به گرفتن پروانه از دولت هستند، خود

بـر  ، يبـي عمـدتاً دولتـي   سه نهادي هستند كه بـا ترك ، ها تشكل مليِ توسعه و حمايت از 
با وصف خودبنيـاد  ، لزوم دريافت اجازه از دولت برايِ فعاليت. كنندها نظارت ميفعاليت آن

نظــر شــوراهايِ دولتــي بــا وصــف  مــدني ناســازگار اســت و فعاليــت زيــربــودن جامعــه 
نكـاتي در جهـت تقويـت جامعـه مـدني بـه چشـم        ، البته در ايـن مصـوبه  . تنظيميخود
تواننـد  نهادهايِ نظـارتي دولتـي نمـي   ، موجب ماده بيست و ششبه براي مثال. خورد مي

  . نهايي با حكم دادگاه است ها را منحل كنند و تصميمرأساً تشكل
. توان به قانون نظام صنفي كشـور اشـاره كـرد   مي جامعه مدني دربارهاز ديگر قوانين 
، فـروش ، خريـد ، تبديل، توليد: شماردمصاديقِ فعاليت صنفي را برمي، ماده دو اين قانون

، زادوري و اشتغال به حرفـه و شـغل آ   پيشه،  گذاري خدمات و خدمات فني سرمايه، توزيع
، عرضـه تمـام يـا قسـمتي از كـالا     ، فراهم كـردن وسـيله كسـب   ، محل كسب داير كردنِ 

مـاده چهـار   . كننـده كلي يا جزئي به مصرف، مستقيم يا غيرمستقيم، محصول يا خدمات
. توزيعي يا خدماتي تقسيم كردهاست، خدمات فني، چهار گروه توليدي اصناف را به ، قانون

ايـن  . سـو اسـت  هم، ي ارائه كـالا و كـار اجتمـاعي   يعن، جامعه مدنياين مصاديق با كاركرد 
مجمـع  ، )7 :1382، مجلـس ( شامل اتحاديه، مراتبيتشكيلاتي سلسه، قانون براي نظام اصناف



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش /230

 )10: همـان ( كميسيون نظارت، )9 :همـان ( شوراي اصناف كشور، )8 :1382مجلس، ( امور صنفي
متشـكل از افـراد صـنفي    ، سه واحـد اول . استايجاد كرده )11: همـان ( ت عالي نظارتئو هي

غالـبِ اعضـايِ كميسـيون    . شـوند نهاد مـدني محسـوب مـي   ، پس از حيث ساختار. هستند
هـا و   نظـارت بـر انتخابـات اتحاديـه    ، و از جمله وظـايفش  )48: همان( دولتي هستند، نظارت

اقـدامات   دادن ها و مجامع و تطبيق  رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه، مجامع امور صنفي
  . است) 49: همان( آنها با قوانين و مقررات و تصويب امور مالي مجامع امور صنفي

رئـيس  ، شـهردار تهـران  ، فرمانـده نيـروي انتظـامي   ، ت عالي نظارت از هفت وزيرئهي
اسـت و از   شوراي اصناف و رؤساي مجامع امور صنفي شهرسـتان تهـران تشـكيل شـده    

هـا   رئيسه اتحاديهتئابات يا عزل هيابطال انتخ: اشاره كرد توان به اين مواردوظايفش مي
رئيســه شــوراي اصــناف كشــور؛ تعيــين تئــهــا و هيشهرســتان يــا مجــامع امــور صــنفي

دستورالعمل نظارت بر صدور پروانه كسب؛ تعيين دستورالعمل نظـارت بـر حسـن انجـام     
كشـور و شـوراي    ها و مجامع امـور صـنفي   اتحاديه، هاي نظارتوظايف قانوني كميسيون

تركيـبِ دولتـي نهادهـايِ عـالي در     . )55: همـان ( نظارت بـر فعاليـت آنهـا     اصناف كشور و
وظـايف  . بردوأل ميوصف داوطلبانه و غير دولتي بودنِ اصناف را زير س، تشكيلات اصناف
پـس اداره اصـناف   . گـذاري اعم است از نظارت و قاعـده ، ت عالي نظارتئكميسيون و هي

ها را جزئـي  رسد كه بتوان آننظر نميبنابراين به. قواعد خودسامان هم منتفي استتوسط 
  . از جامعه مدني تلقي كرد

  
 سپهر عمومي

هـايِ  دغدغه دربارهوگو و كنش محملِ اجتماعِ آزادانه انسان برايِ گفت، سپهر عمومي
محسـوب  چيزي از جنسِ مسئوليت شهروندي ، همگاني است و حضور و مشاركت در آن

هـا و وظـايف شـهروندي در    ست كه حقو اينجا) 124: 1398، و منوچهري زادهكريم( شودمي
  . گيردتند و حقوق شهروندي از حقوق بشر فاصله ميهم مي
  

  سپهر عمومي از منظر آرنت: چارچوب نظري

اين دو جمله مشهور ارسطو . »انسان حيوان ناطق است«. »انسان حيوان سياسي است«

رسند؛ چون ظاهراً گزاره نخست بـه بعـد   ارتباط و حتي متناقض به نظرمياول بي در نگاه
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اولـي  . شـناختي او اجتماعي انسان اشاره دارد و گـزاره دوم بـه سـاختار فـردي و زيسـت     

بخش مردمـي در تحـولات مهـم تـاريخي از     هاي انقلابي و آگاهيسرلوحه و شعار حركت
آرنت بـراي تشـريح   . نقطه شروع علمِ منطق است، وميد. انقلاب فرانسه تا انقلاب ايران بود

شناسـي و يـافتن   كند و با اتكا به زبانارسطو را بازخواني مي دو گزاره، مفهوم سپهر عمومي
ارسـطو از بيـان ايـن     كه گيردنتيجه مي، ريشه واژه پولتيك و برابرنهادن آن با واژه پوليسي

مـان  بلكـه فهـم مرد   ؛فرامكاني انسان نيسـت - فرازمانيبه دنبال تعريف منطقي و ، دو جمله
منظـور ارسـطو از انسـان    . كنـد را از انسان توصيف مي يعني ساكنان پوليس، زمانه خودش

سياسـي يـا پوليسـي    . كه انسانِ در پوليس است، نه سياسي به معناي امروزين آن، سياسي
   .)Arendt, 1998:  25( داشتدر دوران ارسطو با دو رفتار انساني يعني كنش و سخن ملازمه 

اينـان  . ها از جمله افرادي بودند كه در امور پـوليس مشـاركت نداشـتند   بربرها و برده
يعنـي مشـاركت در امـور    ، ولي امكان سياسي بودن، مندي تنانه سخن گفتن داشتندتوان

در واقـع  . )Arendt, 1998: 27( شـدند رو انسـان محسـوب نمـي   پوليس را نداشتند و از اين
. نه انسان از غير انسان، دهدز مييشهروند را از غير شهروند تمي، ارسطو به تعبير امروزي

ميان سـپهر خصوصـي و    يعني فضايي. نِ پليسِ يوناني استمعادل امروزي، سپهر عمومي
  . دهندسازند و براي اجرا به دولت ارائه ميسياست را مي، دولت كه در آن شهروندان

طبيعتـاً   /انساني اسـت؛ يعنـي انسـان ذاتـاً     اتابداع ي ازيك ساختگي و، سپهر عمومي
فعاليتي است كـه بـين افـراد در سـپهر عمـومي      ، سياست. سياسي يا غير سياسي نيست

. )Klabbers, 2007: 5( شـود حاملِ صفت سياسـي مـي  ، افتد و از اين زمان انساناتفاق مي
را فـراهم   1هـا رداري از حـق زمينـه لازم بـرايِ حـقِ برخـو    ، امكان ورود به سپهر عمومي

مند از ورود به سپهر عمـومي  هايي كه به صورت نظامگروه. )Ingram, 2015: 220( كند مي
  . شوندشهروند درجه دوم محسوب مي، در بهترين حالت، محروم هستند

هاي جهـان  مربوط به فعاليت نخست: دو وجه مشترك دارد، موضوعات سپهر عمومي
 ,Arendt( چه انسان شخصاً مالك استاي مشترك و مجزا از آنيعني عرصه ؛مشترك است

سپهر عمـومي بـا واژگـاني     دوم اينكه. پوشاندو در آن خود و روابط خود را مي )52 :1998
يعني اموري كه وجودشان جز بـا   ؛)50: همان( شوددوام و افتخار توصيف مي، مانند آزادي

  . عام معنا ندارد ديده شدن در ملأ

                                                 
1. Right to Have Rights 
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 گانه حقـوق بشـرِ  همان اصول سه، برادري و آزادي، سه اصلِ برابري، عموميبر سپهر 
 ةتوجيهي متفاوت از فلسـف ، آرنت برايِ لزوم ِبرقراريِ اين اصول اما. حاكم است المللبين

: گويدمي گراي حقوق بشر با رويكردي طبيعييك اعلاميه جهانة ماد. حقوق طبيعي دارد
كند استدلال مي آرنت با اتخاذ رويكردي قراردادي. »... شوند ميمام افراد بشر آزاد زاده ت«

اعضاي گروه و به تصميم خـود   به عنوانها انسان. شوندبرابر و آزاد زاده نمي، هاكه انسان
. )Arendt, 1979: 302( كننـد بر سر آن توافق مي، و برايِ تضمينِ متقابلِ برابري در حقوق

 ةنـه زاد ، اصـل برابـري   هنتيج ـ در. موضوعيت نـدارد ، تولد عبارت ديگر برابري در زمانبه
 بـا كـاركرد سياسـي   ، به سـپهر عمـومي   حقوق طبيعي كه قراردادي برايِ زمانِ ورود فرد

 را حفاظـت از برابـري شـهروندان    ةوظيف ـ، جا دولت و نهادهاي دموكراتيـك در اين. است
  . )Ingram, 2008: 407( دارند

رقابـت و ميـل   ، ولي پس از ورود، سپهر عمومي برابري استقانونِ اولي برايِ ورود به 
 ودش ـجانبه استعدادهايِ فـردي غالـب مـي   به جاودانگي و شهرت و تلاش براي بروز همه

)Habermas, 1991: 4( اصـل ديگـر    به عنـوان آزادي . كندو به اين ترتيب آزادي ظهور مي
افرادي بـا شـرايط يكسـان و در    يابد؛ يعني در كنار در سپهر عمومي معنا مي، حقوق بشر

محتـواي اصـل   . )Arendt, 1968: 147( فضايي عمومي كه امكانِ مراوده را بـه آنـان بدهـد   
 انساني يـا محبـت دينـي   در ساخت سياست است؛ نه عشق بينامشاركت عمومي ، برادري

)Arendt, 1998: 53( .قانون و دستگاه قضايي است؛ چـون بـا   ، ستون فقرات سپهر عمومي
كنند و مشاركت عمـومي را  هاي شهروندان حمايت مياز حق، فراهم كردن سازوكارِ لازم

  . )Hol, 2005: 41( سازندممكن مي
يسـم  لازم به اشاره است كه آرنت هـم منتقـد حقـوق طبيعـي و هـم منتقـد پوزيتيو      

ر انسان را وادار بـه تسـليم د  ، هر دو اين رويكردها. است حداقل از نوع هگلي آن، حقوقي
نه ، اجماعِ ملي، يگزينِ اوجا ةنسخ. كندشدن به تابعِ محضِ قانون ميبرابر قانون و كاسته

در گروِ حمايت و تعهد متقابلِ شهروندان  ه اين ترتيب روح و كاراييِ قانونب. است جهاني
گيري است و جنس ضمانت اجـرايِ قـانون را از تـرس و    تعهدي كه قابلِ بازپس ؛شودمي

تـابع  ، دهـد و پايـداريِ نظـامِ حقـوقي و سـازمانِ دولـت      وفايِ اخلاقي تغيير مياجبار به 
، بـا ايـن رويكـرد   . )Birmingham, 2014: 703( شـود توانايي افراد به وفايِ به تعهدشان مي



  233/فر رحمتي سمانه؛ ...  سپهر عمومي و خصوصي با ةسازيِ نظريحقوقي 
تر در ايجاد قانون توان مجازات كرد كه او پيشيل ميبراي مثال يك فرد را تنها به اين دل

  . )Arendt, 1979: 462( باشدكت جستهمشار، 1بر مبنايِ رضايت
كند و طلبد كه آرنت آن را به ميز تشبيه ميسازوكاري مي، گيري سپهر عموميشكل

وگـو  اسـت وارد گفـت  اگر بين افـرادي كـه بن  . دهدهابرماس با فضايِ عمومي توضيح مي
تنها بـه  ، وگو و فعاليتها عملاً به جايِ گفتآن، ه جاي ميز يك فضاي خالي باشدب، شوند

قدرت اين ميز فرضي را ندارد و به مثابـه يـك   ، اجتماعي ةعرص. يكديگر نگاه خواهندكرد
 :Arendt, 1998( ها را مجتمع و در عين حـال متمـايز كنـد   تواند انساننمي، فضايِ خالي

عمـوم را از سـاخت سياسـت بـه سـمت      ، افكـار عمـومي   ةدر عوض با ساختنِ مقول. )53
مـدعي اسـت كـه جـايگزينِ      فضايِ مجازي، در دوران كنوني. ازدسروزمرگي منحرف مي

هـايِ فضـايِ مجـازي    اين ادعا متضمن اغـراق در ظرفيـت  . استميزِ مورد نظر آرنت شده
جـويي و  ها عمـلاً بـه چيـزي بـيش از لـذت     اين زيرا؛ )315: 1398، رادپور و تـدين نجف( است

  . اندنائل نشده خصوصيسازيِ امرِ يا علني، رساني مطالبات شخصي هم
فضايي مدرن و مولد فلسفه چپ است كه نه عمومي اسـت  ، اجتماعي ةمنظور از عرص

 يونـاني  و با ادبيـات  )4(اجتماعي وجود نداشتواژه ، در يونانِ دوران ارسطو. و نه خصوصي
 شـود داري جمعي يا تدبير منزل ملي تنظـيم مـي  امور مربوط به خانه، در حوزه اجتماعي

)Arendt, 1998: 28( .شد و راهي به سـپهر  خصوصي تلقي مي، يعني اموري كه در پوليس
: همـان ( عمومي شدن دغدغه خصوصي است، به تعبير ديگر امرِ اجتماعي. عمومي نداشت

در نتيجه پيدايش مفهـوم  . حيث هم فاقد اصالت عمومي و هم خصوصي استو از اين)68
عمومي و خصوصي عوض شده و سياست به خـدمت  جايِ سپهر ، جامعه در دوران مدرن

جتمـاعي  ا. )2: 1390، رادتـدين و  زادهجمعـه امـام ( اسـت اقتصاد و علايق پست بشري درآمـده 
بـا ايـن توضـيح كـه حقـوق راجـع بـه روابـط         . يكي از دلايل فربگي حقوق اسـت ، شدن

و در نتيجـه   اجتماعي است و رابطه اجتماعي عملاً دربرگيرنده تمام روابط انسـاني اسـت  
هـايِ  هايِ زندگي انسان وارد شده و عرصه را بر ديگـر نظـام  حقوقي به تمام ساحت ةقاعد

  . است هنجاري و خودمختاريِ انسان تنگ كرده
آرنـت ممكـن    ةبـا لحـاظ انديش ـ  ، توضيح تفاوت ميان جامعه مدني و سـپهر عمـومي  

 هرچنـد در آن ، سـود جزئي از سـپهر خصوصـي اسـت و افـراد هـم     ، جامعه مدني. شود مي

                                                 
1. Consensus Iuris 
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) شخصي خـارج از گـروه خـود   ( تمايلي به ديده شدن توسط اغيار، كنندفعاليت گروهي مي
توانـد   آگـاهي مـي  ، از اولـي . محمل فعاليت علنـي اسـت  ، در حالي كه سپهر عمومي. ندارند
توانـد محملـي بـراي تمـرين دموكراسـي باشـد و       اولي مـي . سياست، آيد و از دوميبيرون 
   .سپهر خصوصيِ عمومي است، بنابراين جامعه مدني. دموكراسي است خود، دومي

  

  سپهر عمومي در حقوق ايران: تجزيه و تحليل

. اسـت شـناخته برابري را به رسميت، در اصل نوزدهم يكلبه طور قانون اساسي ايران 
بـه نفـعِ مـوازينِ اسـلامي موضـع      ، نسبت به برابريِ جنسيتي، موجب اصل بيستم ولي به

برابريِ پيروان مذاهب را بـه  ، موجب اصول دوازدهم تا چهاردهمطرف اتخاذ كرده و به بي
اسـت و  آزادي را به حدود دين محدود كـرده ، بند شش اصل سوم. استرسميت نشناخته

  . استتجويز كرده برادري را با رويكرد ديني، بند پانزدهم
قـانون  ، به جامعه مدني باشداجعترين قانون رمهم، نهادهايِ مردمنامه تشكلاگر آيين

هـاي اسـلامي يـا    هـاي سياسـي و صـنفي و انجمـن    ها و انجمـن جمعيت، فعاليت احزاب
راجـع بـه سـپهر     هتـرين مصـوب  مهـم ، )1360، مجلس: ك.ر( هاي ديني شناخته شده اقليت

: ماده دو اين قـانون بـه نـوعي از نهادهـايِ مـدني اشـاره دارد      اين با وجود . عمومي است
تشكيلاتي است كـه بـه وسـيله دارنـدگان     ، اتحاديه صنفي و امثال آن، جمعيت، انجمن«

هـا و رفتـار آن بـه     برنامـه ، اهـداف  ، كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شـده 
سـپهر  نشـدن  كه اين از تفكيك  »اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد گونه

  . كندايت ميحك نيحداقل جامعه مد، عمومي و خصوصي
ا مربـوط بـه اصـول اداره كشـور و     هـدف و برنامـه حـزب ر   ، ماده يك قـانون احـزاب  

رسـد كـه   مـاده بـه نظـر مـي    از اين . داندجمهوري اسلامي ايران مي مشي كلي نظام  خط
پـس از  . نه ساختنِ آن، راجع به سياست است، تر ساخته شده و هدف حزبسياست پيش

ايـن مقـرره را   . فاقد كاركرد اصـليِ سـپهر عمـومي اسـت    ، نوعي ميز به عنوان اين حيث
 .Federal Republic of Germany, 1967: 2( توان با مواد يك و دو قانون احزاب آلمـان  مي

ايـن   )Federal Republic of Germany, 1994: 21( و ماده بيسـت و يـك قـانون اساسـي    )1
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، هميشگي يا طولاني مدت كشور مقايسه كرد كه حزب را به گروهي با هدف تأثيرگذاريِ

  . كندهايِ زندگيِ عمومي تعريف ميزمينه گيريِ افكارِ سياسي در همهبر شكل
شـود بـا    به وزارت كشـور اختيـار داده مـي   «: استماده هشت قانون احزاب مقرر كرده

از آزادي . »هـا اقـدام نمايـد   ها و صدور پروانه براي آنت گروهرعايت اين قانون نسبت به ثب

، آزادنـد ... ، احـزاب «: گويـد موضوع اصل بيست و شش قانون اساسـي كـه مـي   ، هاتشكل

بلكـه  ، شـود استنباط نمـي  دريافت مجوز از دولت براي فعاليتلزوم ، »... مشروط به اينكه

قـقِ  هدف قانون اساسي اين است كه احزاب آزادانه اعلامِ موجوديت كنند و در صورت تح
ويژه كه در ماده هشت قانون احـزاب از  به. توقف شودها مفعاليت آن، شروط قانون اساسي

اسـتفاده شـده كـه حـاكي از صـلاحيت وزارت كشـور در        »شـود مـي اختيار داده«عبارت 

، در قـانون احـزاب  . خودداري از صدور مجوز به رغم فراهم بـودن شـرايط قـانوني اسـت    
 بـه عنـوان   آنو فعاليـت در  احـزاب  اي حاكي از تضمين برابري افراد براي ورود به مقرره

هـايي را از  شود؛ به جز مقرره ماده هفت كه افراد و گروهديده نمي جزئي از سپهر عمومي
  . استتحزب منع كرده

آزادي ، براي مثال در قانون احزاب آلمـان . هايِ حقوقي نيستاين رويكرد همگانيِ نظام
است؛ گروهي از تحزب محروم نشدههيچ فرد و ، در مورد آزادي. استو برابري تضمين شده

حزب محسوب ، خارجي باشند هاكميته اجرايي آن ياي كه اكثر اعضااسيهايِ سيتنها گروه
به معنـايِ ممنوعيـت    حزب نبودن. )Federal Republic of Germany, 1967: 2. 3( دشوننمي

فرصـت داشـتن    حق رأي برابر دارند؛، همه اعضايِ حزب، در مورد برابري. فعاليتشان نيست
حزبي مورد تأكيد قرار گرفته و لزوم رعايت برابري ميـان  اعضايِ اقليت براي مشاركت درون

  . است تمام احزاب كشور در دريافت امتيازهايِ دولتي تضمين شده
  

  سپهر عمومي و خصوصي ةدولت در نظري

از يـك طـرف سياسـت    . كـنش دارد آل با سپهر عمومي و خصوصي بـرهم دولت ايده
آيـد و از  اصيل حاكم بر دولت از دل سپهر عموميِ برخاسته از سپهر خصوصي بيرون مي

چنـين  . كنـد وجود سپهر عمـومي و خصوصـي را تضـمين مـي    ، طرف ديگر وجود دولت
-دولـت وضـعيت بـي  . شـود دولتي است كه ضامن اصليِ حقوقِ شهروندان محسـوب مـي  
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 ـ، به معنايِ قطع عمليِ علقه تابعيت، 1بودگي ه محروميـت از حقـوق شـهروندي و    منجر ب
و اين درست برخلاف تعريف حقـوق   )Benhabib, 2004: 49-50( شودحتي حقوق بشر مي

اي به اين ترتيب حق بنيادين و زمينـه . هايِ انسان به صرف انسان بودن استبشر به حق
 كه حق كنش در سپهر، نه حق حيات يا دادرسي منصفانه، المللدر نظام حقوق بشر بين

يـا حـقِ   ) Birmingham, 2006: 135-136( عمومي است كه زمينه حقِ بنيادينِ حق داشتن
  . )6: همان( سازدتعلق داشتن به بشريت را مي

دسـتگاه   بـه عنـوان  ( عمـومي را بـه دولتـي   ، ايجاد دولت وستفاليايي، در عرصه عمل
صـفت  ، صوصـي بـازتعريف كـرد و خ  ) كارآمد دارايِ حق انحصاري و مشروع اعمالِ قدرت

، بـا غيـر خـانگي شـدنِ توليـد     . افراد حقيقيِ فاقد پست رسمي و اشخاصِ غير دولتي شد
اصلِ حاكم بر آن ، اقتصاد به سمت امر عمومي متمايل و سودجويي به جايِ رفع ضرورت

كه بعدتر خبر را به كـالا تبـديل   ( پيدايش مطبوعات سياسي. )Habermas, 1991: 20( شد
، دولتي در كنـار اخبـار مربـوط بـه قيمـت كالاهـا       هايفرامين و تصميم و انتشارِ) كردند
به اين ترتيب ميان سـپهر  . )26: همان( نوظهورِ افكار عمومي را ساخت ةاصلي پديد ةدغدغ

 ـ  به عنـوان شامل جامعه مدني ( خصوصي كـالا و كـار اجتمـاعي و فضـاي      ةقلمـرو مبادل
و حـوزه اقتـدار   ) ادبـي و سياسـي   شامل حوزه عمـومي ( سپهر عمومي، )صميمي خانواده

انتخـاب افـرادش   : و دولت از دو جهـت عمـومي شـد    )30: همان( دولت تفكيك ايجاد شد
يعنـي وظيفـه سـپهر    . )60: همـان ( توسط عموم و در معرض انتقاد مطبوعات قرار گـرفتن 

نظـارت در حـد انتقـاد مطبوعـاتي از     ، كه در بهترين حالـت ، عمومي نه ساختنِ سياست
  . ذاريِ دولت شدگسياست

كند و مشروعيت خـود را از  قدرت را تحديد مي، در حالي كه قانون بنابر ماهيت خود
حـقِ گسـترشِ قـدرت    ، تبعاً دولت به لحاظ سياسي و حقوقي، گيردمي 2حقِ حق داشتن

بـه  ( گـذاري سياست، بنابراين وظيفه دولت. )Birmingham, 2006: 135-136( خود را ندارد
گري مناسبات شهروندان در سپهر عمومي و كمك كه تسهيلبل، نيست) معنايِ مدرن آن

گذار ماننـد  درست مثل يونان باستان كه قانون. به ساخته شدن سياست توسط آنان است
ساخت؛ بـه ايـن دليـل نيـاز     ورزي ميديوارهاي پوليس را براي عملِ سياست، يك معمار

                                                 
1. Statelessness 
2. Right to Have Rights 
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غير سياسـي و پيشاسياسـي   ، گذاريكار قانون و ديگر اينكه گذار شهروند باشدود قانوننب

  . )Arendt, 1998: 194( بود

داران بـرايِ نيـل بـه اهـداف     اداره را به ابزارِ سـرمايه ، خصوصي ةعمومي شدن دغدغ
داري اين ديدگاه هم منتقد اقتصـاد دولتـي و هـم سـرمايه    . كندشان تبديل ميخصوصي

هـايِ  تا پيش از ظهور دولـت . اقتصاد و سياست اصيل استجدايي ، است و نسخه بديلش
در . )Habermas, 1991: 80( صـاحبان ثـروت و قـدرت سياسـي مجتمـع بودنـد      ، مشروطه

به جايِ منفعت عموميِ برخاسته از افكـار  ، گذاريمبنايِ قانون، هارانيِ فئودالمدوران حك
: همـان ( خصوصـي بـود   ولِم ـمتشده توسط افراد شناسايي1عقلِ سليمِ/عرف رايج، عمومي

فرايند جدايي قـدرت اقتصـادي از قـدرت سياسـي     ، در اروپا با اضمحلال فئوداليسم. )97
سياسـت را بـه    نهايـت  در بلكـه ، ولي اين به جداييِ اقتصاد و سياست نينجاميد، آغاز شد

ايـن  از جملـه  ، عمـومي  انتقاد آرنت از ورود امرِ اقتصاد بـه سـپهرِ  . خدمت اقتصاد درآورد
سوق  سالاري عمدتاً اداري است و دولت را به سمت ديوان حلِ مسائل اقتصاداست كه راه

 وظيفه اصلي. كاهدو قانون را به ابزارِ اداره مي )Barnard-Naudé, 2017: 122-123( دهدمي
پـس درسـت در مقابـل    . داريِ جمعي استگيري در امور خانهتصميم، سالاردولت ديوان

اقتصـاد   منـافعِ ، )5( كس توسط هيچتجليِ حكومت  به عنوانگيرد و قرار ميسپهر عمومي 
  . )Wilkinson, 2014: 249( كندداري را تأمين ميسرمايه
از تأثير ديگرِ غلبه امر اجتماعي بـر مناسـبات دولـت ناشـي     له ديگر دولت مدرن ئمس

شـرط ورود بـه سـپهر     بـه عنـوان  كه برابري را از كنار گذاشتنِ اوصاف متفـاوت   شودمي
عمـومي از  ، هنتيج ـدر . )Barnard-Naudé, 2017: 123( استعمومي به يكساني تغيير داده

بـه امـري بـا قابليـت جـذب افكـار عمـومي و موضـوعِ تبليغـات          ، سازيامر قابلِ همگاني
مايگيِ جمعـي و غلبـه   كه از آن به مياناست اي اين دغدغه. استاي استحاله يافته رسانه
  . )318: 1389، كالون( شودطبقات پايين بر خرد جمعي ياد مي رأي

  

  گيريو نتيجه بحث

هر . مسائل جهانِ مشترك است دربارهوگو فضايِ كنش از طريقِ گفت، سپهر عمومي
 ميـان سـپهرِ عمـومي و   . خصوصي است و محلش سـپهر خصوصـي  ، موضوعِ غير عمومي

                                                 
1. Common Sense 
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قرار دارد كه  جزئي از سپهر خصوصي به عنوان فضاي خاكستري جامعه مدني، خصوصي
از طريـقِ فعاليـت گروهـي    ، اشخاص با حضـور در آن در پـي تـأمين منفعـت خصوصـي     

نتـايج زيـر   ، هايِ علمِ حقـوق از تطبيقِ نظريه سپهر خصوصي و عمومي با بايسته. هستند
  : شودحاصل مي

تـرلِ  تـابعي از كن ، معناداريِ سـپهرِ خصوصـي   نخست: سازيِ سپهر خصوصيحقوقي
قاعـده حـاكم بـر روابـط سـپهر       دوم اينكـه . سازيِ مناسـبات آن اسـت  فرد بر غير دولتي

بـرايِ  ، ترين ابزار نظـام حقـوقي  مهم به عنوان قانون. گون استشخصي و گونه، وصيخص
جزئيـات  ، در عـوض قاعـده انصـاف   . ظرفيت ديدنِ تمام جزئيـات را نـدارد  ، تنظيمِ روابط

سـازيِ  كنـد و بـه ايـن طريـق انسـاني     ها را رعايت ميانسان حاكم بر مناسبات خصوصيِ
قـرارداد و راه شناسـايي آن   ، ابزارِ عينيت بخشـيدن بـه انصـاف   . سازدحقوق را ممكن مي

لازمه آزاديِ قرارداد از يك طرف و برابري بـرايِ ورود بـه سـپهر عمـومي از     . داوري است
در ) ... ثـروت و ، مهـارت ، از تحصيل دانشعم ا( هارعايت برابريِ انواعِ فرصت، طرف ديگر

نقضِ حقوق . شوددولت ممكن نمي ةگذاري و مداخلسپهر خصوصي است كه جز با قانون
برابري را از اصلي انتزاعي به امري موهـوم و خيـالي تبـديل    ، بشر و اعمالِ انواعِ خشونت

، مبنـايِ قـانون  حداقلي از قـانون و قضـاوت بـر    ، بنابراين برايِ حفظ حقوق بشر. كندمي
، سرپوشي بـراي نقـضِ حقـوق بشـر و اعمـالِ خشـونت      ، ضروري است تا سپهرِ خصوصي

، ايـن قـوانين  . نشـود  كودكان و كـارگران ، ري مانند زنانپذيهايِ آسيبويژه عليه گروه به
قراردادمحور است و وظيفه ، به اين ترتيب حقوق خصوصي. جزئي از حقوق عمومي است

حقــوق . ارداد و اجــرايِ رأي داوري در فــرض ضــرورت اســتتضــمين آزادي قــر، دولــت
روابـط  ، مجموعه قواعدي است كه در قالبِ قرارداد و با محوريت اصـلِ انصـاف  ، خصوصي

  . كندآن را تضمين مي، اشخاص در سپهر خصوصي را تنظيم و از طريقِ داوري
بـه  ، نظم حاكم بر سپهر عمومي خودسامان اسـت  هرچند :سازيِ سپهر عموميحقوقي

سـپهر   بـاره گـذاريِ عـادي در  عـدمِ قـانون   و شدنش در قالبِ قانون اساسيرسميت شناخته
 قانون اساسي به وجود سـپهر عمـومي  . ضروري است، ن اساسيجز برايِ بسط قانو، عمومي

  :بخشد كه عبارتند ازبا تضمين اصول حقوقيِ حاكم بر آن رسميت مي
ورود به سـپهر عمـومي نبايـد مشـروط بـه      : رسي به سپهر عموميبرابري در دست. 1

-نسبت عكس با توسعه، محدوديت برايِ ورود به سپهر عمومي. آميز باشداوصاف تبعيض
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هرگونه عدول از اصل برابري در قانون اساسي به معنـايِ تحديـد و   . يافتگي سياسي دارد

 . تهديد سپهر عمومي است
، لازمه برابـري در دسترسـي بـه سـپهر عمـومي     : هايِ نسلِ دوم حقوق بشرحقتأمينِ . 2

داشتن وقت كافي برايِ فعاليت و مشـاركت در آن اسـت كـه مسـتلزمِ عبـور از ضـروريات يـا        
. كه اين اشاره به وظيفه دولت در تأمين حقوق نسـل دوم دارد  استمندي از حداقل رفاه  بهره

 . شودرنگ ميرار و مناسبات سرمايه بر سپهر عمومي كمبه اين طريق نگراني از غلبه اضط
نهادهـا و مقامـات   نكـردن  فعاليت : غير دولتي بودن لوازمي دارد: استقلال از دولت. 3
دولـت بـر روابـط سـپهر عمـومي و       نكـردن  هايِ رسميشان؛ نظارتدر قالب پست دولتي

تنظيم روابط سپهر عمـومي و  قانون اساسي از . خودسامانيِ قواعد حاكم بر روابط عمومي
كند و قوايِ مؤسس را نيـز از مداخلـه   ايجاد محدوديت براي فعاليت در آن خودداري مي

آيـد  نظمِ حاكم بر سپهر عمومي از دل تعاملات اشخاص فعال در آن برمـي . نمايدمنع مي
موضع دولـت نسـبت بـه منازعـات سـپهر      . شرط تداوم فعاليت مؤثر است، و خودساماني

، تنهـا در ايـن صـورت سـپهر عمـومي     . عدمِ مداخله است، اشو وظيفهطرفي بي، موميع
 . شايستگي صفت عمومي را دارد

ارتباط دولت و سپهر عمـومي از طريـقِ   : بيان به رسميت شناختن آزادي انديشه و. 4
بـه رسـميت   ، لازمـه شـنيدن  . شودگرانِ سپهر عمومي انجام ميشنيده شدنِ صدايِ كنش

از جملـه آزادي مطبوعـات و   ( هـا دي بيان و انديشه و انواع صـور آن تضمينِ آزاشناختن و 
 . توسط قانون اساسي است) هارسانه
خلاصه شدنِ سـپهر عمـومي در مطبوعـات و    : هابه رسميت شناختن فعاليت گروه. 5
: معـايبي دارد ، )هـايِ اجتمـاعيِ مجـازي   يعني شـبكه ، ويژه شكل نوينِ رسانهبه( هارسانه
 دوم اينكـه . مانـد موضوعات سـپهر عمـومي بـه امـور روزمـره محـدود مـي        ت اينكهنخس

لبـاس مطالبـه   ، خصوصـي  گيـرد و مطالبـه  مطالبات عمومي به معناي دقيق شـكل نمـي  
، تا رسيدن به نتيجه نهـايي ، گيردمطالباتي هم كه شكل مي سوم اينكه. پوشد عمومي مي

عبـارت ديگـر افكـار عمـومي و تبعـاً      به. شودپيگيري نمي، يعني تبديل شدن به سياست
هايي ماننـد  تقويت فعاليت گروه، حل اين مشكلاتراه. شودمدت ميكوتاه، منافع عمومي

در سپهر عمومي و  وگوفضايِ لازم برايِ فعاليت افراد از طريقِ گفت، هاگروه. احزاب است
 . آورندتوليد سياست اصيل به هدف ايجاد نظام اصيل حقوقي را فراهم مي
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فضايِ متنـاظر بـا دولـت دموكراتيـك     ، سپهر عمومي: ستيزيمبارزه با دموكراسي. 6
سپهر عمومي ، هايِ غير دموكراتيك به بهانه فاصله افتادن ميانِ ملت و دولتدولت. است

تنهـا  ، سـتيزي مبارزه بـا دموكراسـي  ، توان ادعا كردتا جايي كه مي. كنندرا مضمحل مي
 . سپهر عمومي است وظيفه مثبت دولت در

ولـي ارتبـاطش بـا آن بـه     ، خيـزد دولت دموكراتيـك از سـپهرِ عمـومي برمـي    : دولت
گرفته در سـپهر  خود را بر سياست شكل هايشود و تصميمانتخابات ادواري محدود نمي

معايـبِ  ، ورود مشـاركت سياسـي بـه فواصـلِ ميـان انتخابـات      با . كندعمومي مبتني مي
قوانينِ حاكم بر حـوزه  . شودبه نفعِ دموكراسيِ مستقيم برطرف مي دموكراسيِ نمايندگي

  . تماماً آمره است، دولت
تـوان  غلبه سه اصل زير بـر دولـت را مـي   ، از نظريه سياسيِ سپهر عمومي و خصوصي

  :نتيجه گرفت
يـك   بـه عنـوان   در نظام حقوقيِ ايـران : اريِ دولتگذاصلِ تحديد صلاحيت قانون. 1

موجـب اصـل هفتـاد و يـك     بـه ، ت حقوقيِ مبتني بر دولت مقتدرِ متمركزنمونه از نظاما
در نتيجـه اجـرايِ ايـن    . گـذاري كنـد  تواند قـانون مي ر امريمجلس در ه، قانون اساسي

 تعداد قوانين دركشور به حدي زياد شده كه عملاً انتظارِ آگاهيِ عمـومي از قـانون  ، مقرره
بـه مثابـه خواسـته مالايطـاق از      )جهل به قـانون رافـع مسـئوليت اسـت     يا همانِ قاعده(

راه . اسـت گـذار و مجريـان   يكـي از معضـلات قـانون   ، شهروندان اسـت و تنقـيح قـوانين   
اعـم از مجلـس و ديگـر نهادهـايِ     ( گذارتحديد صلاحيت قانون، رفت از اين وضعيت برون

ويژه رعايـت  به، هايِ قابلِ تنظيمحوزه از طريق تحديد )گذاريرسميِ درگير در امر قانون
 . گذار از ورود به سپهر خصوصي و عمومي استاصلِ منعِ قانون

متفـاوت از  ، گذاريجنسِ سياست: گذارياصل صلاحيت نداشتنِ دولت در سياست. 2
 . شودشود و ديگر سياست از بالا تحميل نميگذاري ميقانون
 اراده دولـت و حقـوق طبيعـي   ، مبنايِ حقوق :اصل ابتناي حقوق بر اجماع عمومي. 3
به اين ترتيب ضمانت اجرايِ قاعده حقوقي از اجبـار  . شهروندان است اجماعِ بلكه، نيست

  . يابدبه اقناع ارتقا مي
مجموعه قواعدي است كـه در قالـب قـانونِ مبتنـي بـر      ، حقوق عمومي به اين ترتيب

روابط اشخاص در حوزه دولت را تنظـيم و  ، شده توسط سپهر عموميهايِ تعيينسياست
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يكـي از  ، يكي از اوصـاف قـانون و قـرارداد   ، عموميت. كندحقوق شهروندي را تضمين مي

  . شودفرضيه پژوهش تأييد مي، بالحاظ اين نتايج. حقوقي است ةمنابع قاعد
  

  نوشت پي
  . است »شكم گرسنه ايمان ندارد«المثل فارسيِ يادآور ضرب، اين عبارت. 1

گونه تصرف و انتفاع بـر  ان كه مالكيت را امكان اعمالِ هراشاره به ماده سي قانون مدني اير. 2
  . كندمال مي

اولي را همه عليه يكي و دومي را يكي عليـه  ، آرنت در توضيح تمايز ميان قدرت و خشونت. 3
  . )Arendt, 1972: 141( دكنمي همه تعبير

  . كندرا بدفهمي تعبير مي »حيوان اجتماعي«ترجمه جمله ارسطو به ، رو آرنتاز اين. 4

5 .Rule by Nobody همراه با معذوريت يا مأموريت .  
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